
یادی از شهید مصطفی چمران در آستانه چهل و یکمین سالگرد شهادتش

شیرمرد مقاومت
ســخن گفتن از شــهید چمران بسیار سخت است، شــهیدی که در 
ابعاد گوناگون زندگی خود اســوه کاملی از تمام خوبی ها و فضایل 
و خصوصیــات یــک مجاهــد و مبارز انقلابی و یک انســان وارســته 
بــود و در مــدت زندگی خــود در تمــام عرصه ها خوش درخشــید. 
شــخصیتی علمــی، انقلابی، مبــارز و مؤمن. او که عارفی عاشــق و 
هنرمنــدی خلاق بود، شــیرمردی که مرد عمــل و مرد میدان نبرد 

و شهادت بود.
آری از شهید چمران سخن گفتن بسیار سخت و دشوار است، او که 
شاگرد مکتب عاشورا و مالک  اشتر جنوب لبنان و شهید دلاور کربلای ایران است. این نوشته 
مروری اســت گذرا بر زندگی مجاهدانه و پر از حادثه و سراســر تلاش، ایثار، عشــق و دلاوری و 
فداکاری شهید دکتر مصطفی چمران که می تواند الگو و سرمشق خوبی برای زندگی ما شود.

ë مبارز جدی علیه نظام پهلوی بود
 شــهید دکتر مصطفی چمران در ســال ۱۳۱۱ در تهران، خیابان پانزده خرداد، بازار آهنگرها، 
سرپولک متولد شد. وی تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه، نزدیک پامنار، آغاز کرد و در 
دارالفنون و البرز دوران متوســطه را گذراند. در دانشــکده فنی دانشــگاه تهران ادامه تحصیل 
داد و در ســال ۱۳۳۶ در رشــته الکترومکانیک فارغ  التحصیل شــد و یک ســال به تدریس در 
دانشکده  فنی پرداخت. وی در تمام دوران تحصیل شاگرد اول بود. در سال ۱۳۳۷ با استفاده 
از بــورس تحصیلی شــاگردان ممتاز به امریکا اعزام شــد و پــس از تحقیقات  علمی در جمع 
معروف ترین دانشمندان جهان در دانشگاه کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه امریکا – برکلی- 
بــا ممتازتریــن درجه علمی موفق به اخذ دکترای الکترونیک و فیزیک پلاســما شــد. او که از 
مبــارزان جــدی علیه نظام پهلوی بــود، دوره نظامی چریکی را در مصــر گذراند و مدت چند 
ســال در لبنــان فعالیت داشــت و به کمک امام موســی  صــدر، رهبر شــیعیان لبنان، حرکت 
محرومیــن و ســپس جنــاح نظامی آن، ســازمان »امل« را براســاس اصول و مبانی اســلامی 
پی  ریــزی کــرد که در میان توطئه  ها و دشــمنی  های چپ و راســت با تکیه بــر ایمان به خدا و 
با اســلحه شــهادت، خط راســتین اســلام انقلابی را پیاده می کرد و علی  گونه در معرکه  های 
مرگ و حیات به آغوش خطر فرو می  رفت و در طوفان  های سهمناک سرنوشت، حسین  وار 
به استقبال شهادت می شتافت و پرچم خونین تشیع را در برابر جبارترین ستمگران روزگار، 
صهیونیسم اشغالگر و هم دستان خونخوار آنها و راست گرایان »فالانژ«، به اهتزاز درمی  آورد 
و از قلب بیروت ســوخته تا قله  های بلند کوه  های جبل  عامل و در مرزهای فلســطین اشغال 
شــده از خود قهرمانی  ها به یادگار گذاشــته؛ در قلب محرومین و مســتضعفین شــیعه جای 

گرفت و شرح این مبارزات افتخارآمیز با قلمی سرخ و به شهادت خون پاک شهدای لبنان، بر 
کف خیابان  های داغ و بر دامنه کوه  های مرزی اسرائیل برای همیشه و تا ابد ثبت شده است.

ë نقش مؤثر در ختم غائله کردستان
 شــهید چمران بعد از پیروزی انقلاب اســلامی ایران به وطن برگشت و اقدامات گسترده ای 
انجام داد که نمونه بارزش ختم غائله کردستان بود. درحالی که در پاوه، همه امیدها قطع 
شــده بود و فقط چند پاســدار مجروح، خســته و دل شکســته در میان هزاران دشمن مسلح 
به محاصره افتاده بودند، اکثریت پاســداران قتل  عام شــده بودند و همه شهر و تمام پستی 
و بلندی  ها به دســت دشــمن افتاده بود و موج نیروهای خونخوار دشــمن لحظه به  لحظه 
نزدیک تــر می  شــد، باران گلوله می  باریــد و می رفت تا آخرین نقطه مقاومــت نیز در خون 
پاســداران غرق شــود، اما دکتر چمران با شهامت و شجاعت و ایثارگری فراوان توانست این 
شب هولناک را با پیروزی به صبح امید متصل کند و جان پاسداران باقی مانده را نجات دهد 
و شهر مصیبت  زده را از سقوط حتمی نجات دهد. زمانی که فرمان انقلابی امام  خمینی)ره( 
صادر شد، فرماندهی را به دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در ۲۴ ساعت خود را به پاوه 

برساند و فرماندهی منطقه نیز به دکتر چمران واگذار شد.
ë مؤسس ستاد جنگ  های نامنظم

رزمندگان از جان گذشــته انقلاب، اعم از ســرباز و پاســدار به حرکت درآمدند و همه تجارب 
انقلابــی، ایمان، فداکاری، شــجاعت،  قدرت رهبــری و برنامه  ریزی دکتر چمــران در اختیار 
نیروهــای انقــلاب قرار گرفت و عالی  ترین مظاهر انقلابی و شــکوهمندترین قهرمانی  ها به 
وقوع پیوســت و در عرض ۱۵ روز شــهرها و راه  ها و مواضع اســتراتژیک کردســتان به تصرف 
نیروهای انقلاب اســلامی درآمد و کردســتان از خطر حتمی نجات یافت و مردم مســلمان 
کرد با شادی و شعف به استقبال این پیروزی رفتند. شهید چمران همچنین خدمات بسیار 
مؤثری در جنگ عراق علیه ایران داشــت، با شــروع جنگ تحمیلــی رژیم بعث علیه ایران 
و حمــلات ناجوانمردانــه بــه شــهرهای مرزی گروهــی از رزمنــدگان داوطلب، گِــرد او جمع 
شــدند و او با تربیت و ســازماندهی آنان، ســتاد جنگ  های نامنظم را در اهواز تشــکیل داد. 
این گروه کم  کم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زیادی انجام دادند و تنها کسانی که از 
نزدیک شاهد ماجراهای تلخ و شیرین، پیروزی  ها و شکست  ها، شهامت  ها و شهادت  ها و 
ایثارگری  های آنان بودند، به گوشه  ای از این خدمات که دکترچمران شخصاً مایل به تبلیغ 
و بازگویی آنها نبود، آگاهی دارند.ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ  های نامنظم 
یکی از این برنامه  ها بود که به کمک آن، جاده  های نظامی بسرعت در نقاط مختلف ساخته 
شــد و بــا نصب پمپ  هــای آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال به طول حدود بیســت 
کیلومتر و عرض یک متر در مدتی حدود یک ماه، آب کارون را به طرف تانک  های دشــمن 
روانه ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند چند کیلومتر عقب  نشینی کنند و سدی عظیم 

مقابل خود بسازند و با این عمل فکر تسخیر اهواز را برای همیشه از سر به دور دارند.
یکی از کارهای مهم و اساســی او از همان روزهای اول، ایجاد هماهنگی بین ارتش، ســپاه و 
نیروهای داوطلب مردمی بود که در منطقه حضور داشتند. بازده این حرکت و شیوه جنگ 
مردمی و هماهنگی کامل بین نیروهای موجود، تاکتیک جدید جنگ چریکی و عملیات های 
نامنظــم بــرای ضربه زدن به دشــمن بــود که تأثیر زیادی در جلوگیری از پیشــروی دشــمن  

داشت و موجبات زدن خسارات فراوان به دشمن و گرفتن تلفات زیادی از آنان بود.
ë لبیک به ندای پروردگار

شــهید چمــران پس از ســال ها مبــارزه و مجاهدت و بــکار گرفتن تمام تلاش خــود در دفاع 
از خاک میهن اســلامی در مقابل دشــمن بعثی ســرانجام در ۳۱ خرداد ســال ۱۳60 پس از 
نبردی ســهمگین و دلاورانه با دشــمن بعثی، در منطقه عملیاتــی دهلاویه ترکش خمپاره 
دشــمن به پشــت ســرش اصابت کرد و ترکش  های دیگر صورت و ســینه دو یارش را که در 
کنارش ایستاده بودند را شکافت. او را بسرعت به آمبولانس رساندند. خون از سرش جاری 
بود. چهره متبســم و در عین  حال متین و محکم و موقر آغشــته به خاک و خونش، با آنکه 
عمیقاً سخن  ها داشت، ولی ظاهراً دیگر با کسی سخن نگفت و به کسی نگاه نکرد. شاید در 
آن اوقات، همانطوری که خود آرزو کرده بود، حســین)ع( بر بالینش بود و او از عشــق دیدار 
حســین)ع( و در حال رســتن از این دنیای پر از درد و پیوســتن به روح، به زیبایی، به ملکوت 
اعلی و به دیار شهیدان بود، کمک  های اولیه انجام شد و آمبولانس به طرف اهواز شتافت، 
ولی افسوس که فقط جسم بی  جانش به اهواز رسید و روح پاکش سبک بال و با کفنی خونین 
کــه لبــاس رزم او بود، بــه دیار ملکوتیان و به نزد خدای خویش پرواز کــرد و ندای پروردگار را 

لبیک گفت و آسمانی شد.
ایــن خلاصه شــرح حال زندگــی بزرگمردی بود که ایثار و مجاهدت و رشــادت شــهادتش تا 
همیشه تاریخ در یادها خواهد ماند و برای آیندگان درس مقاومت و ایستادگی و ولایتمداری 
و نوید رســیدن به پیروزی نهایی و پیروزی حق بر باطل را خواهد داد و تا ظهورمنجی عالم 
بشــریت و ســپردن پرچم نهضت عاشورایی انقلاب به دســت آقا امام عصر)عج( راه شهدا 

همانند چراغ راهی روشنگر و هدایتگر عاشقان ولایت و رهروان شهادت خواهد بود.
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محمدرضا احمدی
جانباز شیمیایی و فعال 

حوزه ایثار و شهادت

صعود علی توکلی به قله فنی کول جنو اشترانکوه که تاکنون هیچ کوهنوردی مشابه شرایط  او به این قله صعود نکرده است

شاخ شمیران نزدیک سد دربندیخان عراق/ زمستان 1364 قبل از عملیات والفجر 9

اد
ی

مرجان قندی
خبرنگار

در صعود به قله به اوج سلامت روح و روان دست پیدا 
می کنم. داشتن حال خوب بهترین جایزه ای است که پس از 
ایستادن براوج یک قله از ایزد منان دریافت می کنم. کسب 
سطح بالای قدرت بدنی و آرامش روحی بهترین نتیجه یک 

صعود برای من است

ë  کوهنوردی را از چه تاریخی به صورت حرفه ای
دنبال می کنید؟

من قبــل از جانبــازی هم فعالیت ورزشــی 
در  مقــدس  دفــاع  دوران  در  یعنــی  داشــتم، 
مناطــق عملیاتی بــا توجه به ضــرورت، علاوه 
بــر پرورش روح و ارتقــای معنویات رزمندگان، 
تقویــت بنیه بدنی و کســب آمادگی جســمانی 
آنــان نیــز همواره مدنظــر بود. بــرای همین در 
کنار مسائل تربیتی، ورزش هم برای رزمندگان 
در برنامه هــای روزانه گردان های عملیاتی قرار 
داشــت. بعــد از جنــگ داشــته های آن دوران 
بــه یاری ام آمد. رشــته های مختلف ورزشــی را 
تجربه کــردم که در نهایت شــنا و کوهنوردی را 
انتخــاب کردم. امــا هر آنچه عامل بهتر شــدن 
حالــم بــود، بیشــتر در طبیعــت و کــوه اتفــاق 
می افتــاد و رفتــه رفتــه جــذب طبیعــت و کــوه 
شدم. هرچه بیشتر پیش رفتم و موفق شدم تا 
بر بلندای قله ها بایســتم، آرامش بیشتری هم 
پیــدا کردم. تا اینکه تصمیم گرفتم هر آنچه در 
توان دارم در این رشته بگذارم. این روند از سال 
۱۳۷۲ شروع شد و به شکر خدا تاکنون نیز ادامه 
داشته است. اما به طور خاص فعالیت جدی و 
ســطح بالاتــرم را در کوهنوردی از ســال ۱۳۷5 

شروع کردم.
ë  ســطح در  کوهنــوردی  ورزش  بــه  پرداختــن 

حرفه ای نیاز به پشــتکار و اهتمام ویژه ای دارد، با 
توجه به جانبازی شما کوهنوردی و صعود به قله 

چقدر برایتان چالش برانگیز بوده و هست؟
آنچــه برایــم در زندگی مشــهود اســت این 
است که روح و بدن من با فعالیت های سخت 
اینگونــه  بــا  و  اســت  ســازگارتر  طاقت فرســا  و 
فعالیت هــا آرامــش می یابــم. در امــور ورزش 

هــم همین طور اســت. بنابرایــن کوهنوردی که 
ورزشــی بســیار طاقت فرسا و اســتقامتی است، 
برایــم لذت بیشــتری داشــته و دارد. با تلاش و 
تمرین های ســخت به این مهم دست یافتم و 

راه پرمشقتی را سپری کردم.
ë  تاکنون کدام قله های داخلی و خارجی را فتح

کردید؟
قلــل  فتــح  و  مــن  کوهنــوردی  فعالیــت 
مختلــف، در طول بیش از ســه دهه گذشــته از 
تعداد و رقم فراتر رفته و بیشتر کیفیت و سطح 
مطرح اســت. به طور مثال صعــود به قله های 
مختلفــی را در نقاط مختلف کشــور بارها تکرار 
کرده ام، همیشه کیفیت هر صعود بیشتر برایم 
مطــرح بــوده اســت. امــا در جــواب این ســؤال 
فقــط می توانم اشــاره ای به قله های شــاخص 
بکنم. در بخــش صعودهای خارجی می توانم 
به قلــه آیلند پیک نپــال، کلیمانجــارو تانزانیا، 
آرارات ترکیــه )4بار(، مجموعه قلــل آراگاتس 
ارمنســتان )5 بار( و یک سری قلل معمولی در 
کشــور آذربایجان و ترکیه اشــاره کنم. در بخش 
داخلــی هم بجز انجام پروژه ســیمرغ کوه های 
ایران )صعود به ۳۱ قله بلند ۳۱ استان کشور(، 
به اکثــر قله های زاگــرس مانند رشــته کوه های 
شــمال زاگرس، قله های رشــته کوه اشترانکوه، 
دنــا و زرد کــوه بختیاری و قله هــای مطرح البرز 

مانند دماوند، علم کوه و... صعود داشته ام.
ë  از حــس و حالتان به هنگام فتــح و صعود قله

بگویید، وقتی برای نخستین بار بعد از جانبازی 
بالای قله ایستادید چه احساسی داشتید؟

در صعــود بــه قلــه بــه اوج ســلامت روح و 
روان دســت پیدا می کنم. داشــتن حــال خوب 
بهتریــن جایــزه ای اســت که پــس از ایســتادن 

بــراوج یک قلــه از ایزد منــان دریافت می کنم. 
کســب ســطح بــالای قــدرت بدنــی و آرامــش 
روحــی بهتریــن نتیجــه یــک صعود بــرای من 
اســت. باور ایســتادن در قله ای بلند و سترگ با 
داشتن نقص عضو در ابتدا برایم یک رؤیا بود. 
اما با پذیرش واقعیت و اتکا به خدا و با نگاهی 
ویژه و داشــتن پشــتکار و انگیزه موفق شــدم به 
خواست خدا نشدنی های بسیاری را امکانپذیر 
کنم. من با این باور، با وجود نداشــتن پا، نقص 
عضــو را بهانه کــوه نرفتن ندانســتم و اتفاقاً آن 
را معکــوس قلمــداد کــردم و در این خصوص 
نگاه نوینی را طراحی کردم. با تحمیل شــرایط 
فیزیکی خودم در جمع جوانان و ورزشکاران با 
بدنی سالم، خودم را در سطح آنان قرار دادم و 
خدا را شــکر در این مسیر تاکنون موفق بوده ام. 
من اولین صعودم را سرآغاز تلاش بیشتر قرار 
دادم و تا نهایت دنبال آرزوهای بزرگم خواهم 

رفت.
ë  از تعــداد کوهنوردان جانبــاز اطلاعی دارید یا

جانباز دیگری که شما بشناسید و در کوهنوردی با 
هم همراه و قله ای را فتح کرده باشید؟

سالیان قبل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید 
فعلی برنامه هــای خوبی در حــوزه کوهنوردی 
جانبــازان و خانواده آنان داشــت. در آن دوران 
جانبازان زیادی در برنامه های عادی، متوســط 
و ســطح بــالای کوهنــوردی کــه از طــرف ایــن 
نهادهــا برگزار می شــد، شــرکت می کردنــد و با 
حضورشان صحنه های بدیع و خارق العاده ای 
را خلق می کردند اما  انگار برنامه های عمومی 
کوهنــوردی حــذف و اکثــر جانبازان هــم بنا به 
دلایل متفاوت به صورت شــخصی نتوانســتند 
ادامه دهنــده فعالیت های کوهنوردی باشــند. 

امــا هنــوز هــم عزیزانــی هســتند کــه بــا وجــود 
مشــکلات فــراوان به صورت فــردی کوهنوردی 
می کنند که متأسفانه شناخت کافی و جدیدی 
از آنها نــدارم. اما آخرین صعودی که با جانباز 
مشــابه خودم انجــام دادم، جانبــاز عزیز علی 

دانشمند از شهر مقدس مشهد بود.
ë  به  عنوان یکی از قهرمانان کوهنوردی، ورزش

را تا چه میزان برای جانبازان ضروری می دانید؟
بنابــر نظــر بســیاری از متخصصــان، هزینه 
فعالیت های ورزشــی باعث کاهش هزینه های 
درمــان می شــود. بنابرایــن جانبازانــی کــه بــا 
مشکلات درمان مواجه هســتند در نظر داشته 
باشــند که انجــام فعالیت های ورزشــی مداوم 
عــلاوه بــر اینکــه در بهبــود سلامت شــان تأثیر 
خواهد گذاشــت بــر وضعیت روح و روان شــان 

هم اثر مستقیم و مثبتی را شاهد خواهند بود.
ë  شــما در دوره میانســالی هســتید و تجربه های

زیادی در زندگی دارید، بهترین دوران زندگی تان 
کدام دوره است؟

بــا  و  کــه در جبهه هــای پرشــور  ۳۱ ماهــی 
معنویــت حضور داشــتم، برایم تکرار نشــدنی 
اســت. بهتریــن دوران عمــرم دورانــی بــود که 
در جمــع رزمنــدگان بــا صداقت و با مــروت با 

روحیات عالی حضور داشتم، بود.
ë  کمی برگردیم به گذشته ها، انگیزه حضورتان

در جبهه چه بود؟
آن دوران مــن دانش آمــوز هنرســتان فنــی 
بــودم و دفــاع از کشــور مهم تریــن دغدغــه هر 
ایرانــی بود. اشــغال کشــور غیرقابــل درک بود 
و مــن هــم به عنــوان یــک ایرانی چنین حســی 

داشتم.
ë کجا و چطور مجروح شدید؟

 گفت وگو با علی توکلی، جانباز کوهنورد
 که 31 قله را در 31 استان فتح کرد

 از مجاهدت روی قله های جهاد 
 تا تلاش برای 

فتح ارتفاعات میهن 

جنــگ تحمیلــی اگرچــه پس از هشــت ســال کــه صحنــه رشــادت و شــهادت رزمنــدگان و 
فرماندهان، پیروزی ها و شکســت ها در عملیات های مختلف بــود با پذیرش قطعنامه 598 
از ســوی ایران به پایان رســید؛ اما بعد از گذشــت چند دهه از پایان آن بــرای عده ای هنوز که 
هنوز اســت، جنگ ادامه دارد.علی توکلی از جمله بسیجیانی است که در هشت سال دفاع 
مقــدس در گــردان های عملیاتی در لشــکر 17 علــی ابن ابیطالب حضور داشــت و ســه بار 
مجروح شد. آخرین بار در عملیات والفجر 1۰ در حلبچه عراق بود که به دلیل انفجار خمپاره 
یــک پایش را از دســت داده اســت. توکلی امروز علاوه بــر اینکه مدال پرافتخــار جانبازی را 
به ســینه دارد، به عنوان چهره  شاخص ورزشــی کشور هم شناخته شده اســت. بعد از پایان 
جنگ، توکلی شرایط جسمی اش مثل قبل نبود اما تصمیم گرفت بار دیگر اراده اش را به رخ 
بکشد و این بار نه برای مقابله با دشمن که برای سلامتی خود و روحیه دادن به بقیه به جنگ 
صخره و ســنگ رفت. او که معتقد اســت با اراده می توان بر هر دشــمن و سختی پیروز شد، 
این بار به جای ســلاح، پرچم ایران را در دســت گرفت و راهی کوه شــد. این جانباز کوهنورد 
تاکنون موفق شــده اســت با انجام پروژه ســیمرغ کوه های ایران )صعود بــه 31 قله بلند 31 
استان کشــور( عنوان اولین جانباز کل کشــور و اولین کوهنورد استان لرســتان در اتمام این 
پروژه را کسب کند. برای اینکه با او گفت و گو کنم چند باری تماس گرفتم اما تلفن همراهش 
در دســترس نبود. تا اینکه بالاخره بعد از چندین بار تلفنش زنگ خورد و موفق شدم با او که 
در حــال بازگشــت از کوه بــود، صحبت کنم. با همــان چند جمله ابتدایی مشــخص بود که 
او قبــل از اینکه به عنوان قهرمان کوهنوردی شــناخته شــود به قله های انســانیت، اخلاق و 
معنویت صعود کرده اســت. آنچــه در ادامه می خوانیــد ماحصل گفت و گو بــا این جانباز 

کوهنورد است.

تــازه تریــن  از  کــه  کتــاب »راســته آهنگرهــا« 
آثــار انتشــارات ســوره مهــر اســت، خاطــرات 
خودنوشــت محمدحســین شمشــیرگرزاده را 
شــامل می شود. داســتان »راسته آهنگر ها« از 
همان روزهای آغازین جنگ شــروع  می شود 
و یــک نوجوان پرجنب و جــوش دزفولی که از 
حضور در پایگاه هوایی تا کشیک های کمیته را 
تجربــه کرده، حال و هــوای روزهای اول جنگ 
را نشان مان می دهد و وارد جزئیات می شود. 
چــه چیزی بیشــتر از جزئیات دقیق و درســت 
یک نگاه ریزبین به درک واقعیت و فهم زمانه 
کمک می کند. محمدحســین شمشیرگرزاده  
که از همان روزهای اول انقلاب در دل اتفاقات 
مهم حضور داشته از بهمن ۱۳5۷ تا شهریور 
۱۳59 و حملــه عــراق و آغــاز رســمی جنــگ 
ماجراهای جالبی را روایت می کند. از درگیری 

دســتگیری  و  ضدانقــلاب  گروهک هــای  بــا 
کودتاچیان ارتشــی تا روزهای آغازین جنگ و 
حملــه نیروهــای بعث به پایگاه هــای نظامی 
و مقابله هــای جانانــه خلبانــان ارتــش و فــرار 
بعضــی فرماندهــان. امــا اینهــا فقــط شــروع 
ماجــرا و  اســتخوان بندی روایــت و خاطــرات 

خدمت سربازی شمشیرگرزاده است.
و زمانــه ای دوره  آغــاز ســربازی در هــر دوره 
آموزشــی اســت. ایــن مثــل کــه قدیمی ترهــا 
می گفتند: »پســرها باید بروند سربازی تا مرد 
شــوند« هم احتمــالاً به همین دوره آموزشــی 
ربــط دارد. ســربازی ســال های جنــگ یعنــی 
تــلاش، خســتگی و دوبــاره تــلاش. خاطــرات 
دوران آموزشــی شمشــیرگرزاده  هــم ســختی 
دارد و هــم شــیرینی، بــرای همیــن هم طعم 
خاطــرات این دوره برای خواننده کتاب ملس 
اســت. بعــد از دوره آموزشــی ســرباز وظیفــه 
مثــل هر نظامــی دیگری وارد جبهه می شــود 

و بــه عنــوان رزمنــده  کنــار بقیه رزمنــدگان به 
دفــاع می پردازد. چیزی که راســته آهنگرها را 
از بســیاری کتاب های دیگر خاطــرات جبهه و 
جنگ متفاوت می کند، راوی و صاحب روایت 
آن است. احتمالاً درباره خاطرات و زندگینامه 
مقــدس  دفــاع  رزمنده هــای  و  فرماندهــان 
یــا  خوانده ایــد  زیــادی  خاطــرات  کتاب هــای 
درباره اش شــنیده اید اما لااقل برای خود من 
اولیــن بار بــود که خاطرات یک ســرباز وظیفه 
را مــی خواندم. دســته و گروهی که مانند بقیه 
ارتشی ها و پاســدارها و بسیجی ها جنگیده اند 
و جــان داده انــد اما کمتــر درباره آنها صحبت  
شده و خودشان هم کمتر از خودشان گفته اند. 
این بار یکی از این ســربازها دفترچه خاطراتی 
داشــته که ریــز وقایع، اتفاقــات و خاطراتش را 
ثبــت و ضبط کرده و حالا با کنار هم گذاشــتن 
آنهــا روایتــی جدیــد و متفــاوت را نشــان مان 
می  دهــد. کتــاب عــلاوه بــر اینکه بــه جزئیات 

ســعی  و  دارد  واقع بیــن  نگاهــی  پرداختــه، 
نکرده مقدس نمایی کنــد. هم خوبی ها و هم 
بدی هــا را گفته اســت. به نظر می آیــد یکی از 
ویژگی های مثبت کتاب همین نوع نگاه راوی 
اســت. صداقت و صراحت راوی باعث شــده 
کتــاب مزیتی ممتاز داشــته باشــد. نمی دانم 
نویســنده، خاطــره یــا اظهارنظــری را حــذف 
و تعدیــل کــرده یا نه، امــا با خواندن داســتان 
در مواجهــه با وقایــع به انــدازه ای با صراحت 
مواجهیم که بعید اســت دچار خودسانسوری 
شــده و در دام فانتــزی کــردن روایــت جنــگ 
از  اگــر بخواهــم  یــک کلام  باشــد. در  افتــاده 

مختلــف  عملیات هــای  در  بــار  ســه  مــن 
عملیــات  در  بــار  اولیــن  کــه  شــدم  مجــروح 
کربلای یــک در آزادســازی شــهر مهــران بــود. 
مرحلــه بعــدی بمبــاران شــیمیایی در اواخــر 
ســال ۱۳66 در شــهر حلبچه کردســتان عراق 
و آخریــن بــار در تیرمــاه ۱۳6۷ در ارتفاعــات 
خرمــال کردســتان عــراق بــود کــه بــا اصابت 
خمپــاره ۱۲0 یک پایم از بالای زانو قطع شــد و 
چندین ترکش به نقاط مختلف بدنم از جمله 

مهره های کمر خورد.
ë  حســی چــه  شــدید  مجــروح  کــه  لحظــه ای 

داشتید؟
در جریــان مجروحیت قطع پــا تنها چیزی 
کــه خاطــرم مانــده، صــدای شــدید و مهیــب 
انفجــار خمپــاره ۱۲0 اســت. آرزویی کــه در آن 
دوران داشــتم فقــط رضــای خــدا بــود و تابــع 
خواســت و اراده الهی بودم. هــر آنچه موجب 
رضای خدا و خشنودی هموطنان بوده همواره 

آرزوی من بوده و هست.
ë  زندگی جدید بعد از جانبازی را چگونه شروع

کردید؟
از آنجایــی کــه مــن واقع گرا بوده و هســتم، 
بــا  و  پذیرفتــم  را  ســریعاً وضعیــت جدیــدم 
توجــه بــه آن، خــودم را در جامعــه و خانــواده 
مطرح کــردم. بلافاصله ادامــه تحصیل دادم 
و همزمــان با آن مشــغول بــه خدمت در یکی 
از نهادهــای انقلابــی شــدم و ازدواج کــردم و 
تشــکیل خانواده دادم و هیــچ گاه نقص عضو 
سدی برای عدم پیشبرد اهداف زندگی ام نشد.

ë  تصویری فراموش نشــدنی از جبهه به خاطر
دارید؟

۳۱ مــاه حضور در جبهه هــای جنگی و قرار 
گرفتن در جمع بهترین جوانان پاکدل، خالص 
و از جان گذشته وطن فراموش ناشدنی است. 
و  از ازخودگذشــتگی، مردانگــی  صحنه هایــی 
دفــاع جانانــه از مــرز و بــوم همرزمانــم تــا ابد 
در ذهنم ثبت شــده اســت. شــهادت تک تک 
همرزمان همیشــه در ذهنم تداعی می شــود. 
شهادت دو برادر در فاصله ۲0 دقیقه صحنه ای 
اســت که لحظه بــه لحظــه اش در ذهنم باقی 
مانده است. رشادت ها و جانفشانی همرزمان 

هیچ گاه از خاطرم پاک نمی شود.
ë  کســی چــه  زندگی تــان  فــرد  تأثیرگذارتریــن 

است؟
ســیره و سبک زندگی من بر گرفته از همان 
خصوصیــات رزمنــدگان دوران دفــاع بــوده و 
هســت. مؤثرتریــن افراد در زندگــی من همان 
بزرگان بودند که با جانفشــانی خود نگذاشتند 
کشور عزیزمان به دست بدکردارترین آدم های 

دوران اشغال شود.
ë  نقــش خانــواده را در زندگــی جانبــازان چــه

میزان مؤثر می دانید؟
همیــاری  و  همــکاری  مدیــون  جانبــازان 
خــود  همســران  مخصوصــاً  خانواده شــان، 
هستند. صبر و استقامت همسران جانبازان اگر 
نگوییم بیشتر از ایثار خود جانبازان بوده، کمتر 
هــم نیســت. راز موفقیــت جانبــازان موفــق با 
نقش آفرینی مســتقیم خانواده این بزرگواران 

گره خورده است.
ë  مقــدس دفــاع  ســال  هشــت  جوانــان 

خالص ترین جوانان بودنــد که با بصیرت تمام 
در عرصــه دفــاع از انقــلاب گام برمی داشــتند و 
بــا آرزوی شــهادت در راه خــدا حماســه آفرینی 
می کردند، شــما که هم در میان آن جمع  بودید 
و  هم امروز در میان جمع نسل جوان هستید چه 

تفاوت ها و اشتراکاتی در آنها می بینید؟
جوانــان امــروز قطعــاً از جوانــان دهه های 
گذشــته آگاه تــر، خلاق تــر و بــه روزتر هســتند. 
جوانــان امــروز کشــور خواهــان ایجــاد نقــش 
ســازنده در اعتــلای سرزمین شــان هســتند که 
مدیران بالادســتی کشور باید این فرصت را در 
اختیــار آنان قرار دهند. اســتفاده از تخصص و 
دانــش جوانــان می توانــد رســیدن بــه اهداف 
عرصه هــای مختلــف کشــور را نزدیک تــر کند. 
همان طور که در زمان جنگ به جوانان کم سن 
و ســال اعتمــاد کردنــد و آنها نیز بحــق از هیچ 
تلاشی کم نگذاشتند، امروز هم همین جوانان 
هســتند که می توانند گره گشای همه مشکلات 

باشند و فقط کافی است به آنها اعتماد کنیم.

روایتی صریح و صادقانه از جنگ بدون خودسانسوری
محدثه پالیزگر

خبرنگار
ویژگی های دیگر کتاب بگویم همین صراحت 
و صداقت روایت نویســنده است. تلاش برای 
نمایش واقعیت و نزدیکی به فضا و اتمســفر 
جنگ ارزشمند است. اگر فرمانده پاسداری در 
شناخت منطقه و طراحی عملیات اشتباهاتی 
کرده، اگر فرمانده ارتش از جبهه گریخته و اگر 
... هیچ کــدام مقدس بــودن دفاع را نفی نمی 
کنــد که حذف شــود و البتــه حذفش مخاطب 
را از دیــدن واقعیت های اجتناب ناپذیر جنگ 

محروم می کند.
»راســته آهنگرهــا« می توانــد به عنــوان اثــری 
موفق از خاطرات خودنوشــت و مســتند که با 
وســواس و دقت نظر فردی و ریزبینی صاحب 
خاطــره بــه نــگارش درآمــده مــورد مطالعــه 
حــوزه  کتاب هــای  بــه  علاقه منــدان  توجــه  و 
خاطــرات و ادبیات پایداری  قرار گیرد و الگوی 
خوبــی بــرای رزمنده هــا و ایثارگرانی باشــد که 

توانایی ثبت و ضبط خاطرات خود را دارند.

نگاهی به »راسته آهنگرها«، خاطرات سرباز محمدحسین شمشیرگرزاده


